
همه با هم رفتند خانه ی بابابزرگ، 
بابابزرگ گفت: »خیلی خیلی قبل تر 
از گوتمبرگ، در چین باستان چاپ 

اختراع شده بود. آن ها با قالب های 
چوبی روی پارچه و کاغذ چاپ 

می زدند. 

پروانه به نوشته ی لباسش نگاه کرد و گفت: »قبلاً 
چقدر چاپ کردن سخت بوده! الان می توانی هر جور 

نوشته و عکسی را راحت چاپ کنی. روی لباس و کاغذ 
و تابلو و ظرف ها و حتی روی اسکناس.«

پیمان زد زیر خنده و گفت: »البته بهتر است دنبال 
چاپ اسکناس نباشی.«

بابا بزرگ گفت: »البته 
قبل از آن هم چاپ وجود 

داشته. مُهرهای گِلی 
قدیمی از تمدن های 

باستانی پیدا شده که 
رویشان شکل اشیا و 

حیوانات کشیده شده 
بود.«

مامان گفت: »در کتاب درسی شان خوانده بوده که 
اولین دستگاه چاپ دوره ی قاجار از راه روسیه به ایران 

آمده و بعد از آن چاپخانه ها یکی یکی راه افتاده اند.«

بابابزرگ گفت: »بله، بعد کلی کتاب و روزنامه چاپ شد و چون باید یکی آن ها را 
می خواند، مدرسه های زیادی باز شد تا مردم سواد یاد بگیرند. این جوری دستگاه 

چاپ کلی آدم را باسواد کرد.«
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